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 خسرو صادقی بروجنی

رئیس  فریبرز  مورد  توصیفدر  میدانا  و  شده  زیادی  تعابیر  و  اقتصاددانِ ها  شود: 

دگراندیش، روشنفکر چپ، سوسیالیست، نویسنده و مترجم و عضو کانون نویسندگان 

ایران، کنشگر سیاسی و اجتماعی، پژوهشگر فقر و نابرابری و حتی گاه منتقد ادبی و 

  1ها بود. ی اینبا رویکرد انتقادی همه شاعر. او در کسوت یک اقتصادخوانده 

تا آن چنان و  بود  تا  بهره که  از حضورش  بردیم؛ در هر  جا که در توان داشتیم  ها 

گردهم و  یادبود  و  جشن  و  سخنرانی  و  و مراسم  دموکراتیک  تشکل  هر  در  آیی، 

 سازماندهی مدنی همواره یار و همراه کارگران، زنان و زحمتکشان بود.  

اش را زنده دارد تا با طی طریقی طولانی بر مزار او، یاد و خاطرهچه ما را وامیآن

نه  داریم  نه نگاه  و  او  اجتماعی  و  علمی  جایگاه  همدلی فقط  و  همراهی  با  فقط  اش 

به جنبش  دو  این  همزمانی  بلکه  مترقی  اجتماعی  ویژگیعلاوههای  های شخصیتی یِ 

ها هم اکتسابی نیست: صدایی رسا، قامتی افراشته، لحن و بیانی  ی آناوست که همه 

مان ی او در دفاع از منافع واقعی زحمتکشان، از رفیقلکنت و طنز مردمی و گزنده بی 

فریبرز شخصیتی ساخته بود که تا سالیان سال از ذهن و جان دوستان و نزدیکانش  

 شود. محو نمی 

جز استفاده و کاربست درست  دانند که بهکسانی که دستی در ادبیات دارند نیک می 

ی طنز موقعیت همانا ناهمخوانی فرم مفاهیم و تعابیر طنز، یکی از شرایط ایجادکننده 

اندام دانای خوششناختند احتمالًا از دکتر رئیسو محتواست. مخاطبانی که او را نمی

عصا و عصاقورت به زد انتظار داشتند به اصطلاح خیلی دستپوشی که کراوات میشیک

داده حرف بزند؛ چیزی بگوید که نه سیخ بسوزد نه کباب و چون کسوتی دانشگاهی 

اش یِ علمی«طرفانه کاری آکادمیک خود را بگذارد به حساب »موضع بیدارد محافظه

 شد یار من!  که »بالاخره نظرات مختلفی وجود دارد« و هرکسی از ظنّ خودو این

زد و هم می کوبید روی میز، بازیِ قدرقدرتان روزگار را به که با مشت می اما همین 

رفت و  شد، به هوا می گفت »ما راه سوم هستیم«، انتظارشان دود می با صدایی رسا می

بست و شجاعت او را می شان نقش  لبخندی از رضایت برچهرهآمد.  همگان را خوش می 

کردند. تحسینِ جسارت او در اصل ستایشِ بخشی از وجود ماست که در تحسین می
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بی  آرام گرفته که بخش  گذرگاه  اینجا کسی  امروز،  الان،  و  زنگار گرفته  زندگی  رحم 

 کند.  ی وجود ما را بیدار میشدهفراموش

گرایان که برای مخالفت با افزایش دستمزد  دانا در پاسخ به جزمیات پولدکتر رئیس 

کردند گفته بود: »یه چیزی یاد ی مستقیم مزد و تورم تأکید می کارگران مدام بر رابطه

 گن: مزد تورم میاره، مزد تورم میاره«گرفتن عین طوطی همینطور برق و بلا می 

طلبانِ حکومتی برای یا در جایی دیگر در واکنش به آب در هاون کوبیدنِ اصلاح

سانِ »سوراخ کردن کوه  های سخت قدرت، اصلاحات در ایران امروز را بهمقابله با هسته 

یِ ها قلع و قمع شدند گذشته گرد« دانست و وقتی بسیاری از آندماوند با سوزن ته

 شان کرد که:  شان را به یاد آورد و با طنزی تلخ و پرکنایه خطابسیاسی 

  و افروزد و خاموش شود دیسوزد و گر»

 ی«.که چون شمع بخندد به شب تار کس هر

اش با ی دادگاه و رویاروییو چرا راه دور برویم، مگر همین روزها نبود که خاطره

 شد؛ مستی و زنا و آلت جرم! القضات دادگاه انقلاب دست به دست می قاضی 

پایان و  من  از  تا  دانشگاه  آمد  شد،  آزاد  که  زندان  دوران نامه از  کند.  دفاع  ام 

یارانه بیانی  »هدفمندی  با  نشست  که  همین  موافقان.  و  مخالفان  و  سخنان  بود  ها« 

نما به او گفتند »اصلِ این سیاست درست است و لابد روش اجرایش ایراد  تکراری و نخ

های آلوده. و پاسخ  پرده ماهیت دولت آن روز را پیش کشید. آن دست دارد«. صریح و بی

به شنید که »آقای دکتر چایی  ادامه  تان سرد نشود«. یعنی که  را  صلاح نیست بحث 

 دهیم.  

ترین مردم اش برای عادی طمطراق و ملموسهمین بیان دلنشین، طناز، ساده، بی 

ها که در تمام عمرشان حتی اسمی هم از سوسیالیسم و بود که موجب شده بود خیلی 

با   با اوست؛  بودند مجذوب کلامش شوند و مجاب شوند که حق  مارکسیسم نشنیده 

از سر رضایت و جسارتی در دل که هر خموده به خوابلبخندی  بیدار رفتهی  را  ای 

 «.نومیدمردم را معادی مقدّر نیست اعتمادنفسی را امیدوار که »کرد و هر ناامیدِ بی می 

کنند جهت و دانا کمتر صحبت شده که برخی گمان میدر مورد طنز فریبرز رئیس 

که بسیاری از بزرگان ادبیات ایران و جهان غایت طنز صرفاً خنداندن است؛ غافل از آن
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  ی کلام و مفهوم در جان و دل مخاطبدانند برای نفوذ سهل و همدلانه آن را ابزاری می

 به قصد بیداری و حرکت.  

ای کافی است، باری امروز در زیر تلی از خاک کسی  سخن به دارازا نکشد که اشاره 

کند انسان در جسم خود فانی اما در کارش آرام گرفته که باردیگر برایمان اثبات می

  مانی است.  

 

 شمار شدیم مرگ آمد، ما کم

 شما آمدید، پرشمار شدیم 

 گیران هم آمدند.  راه

 کنم اما گمان می

 صدای اختران از زیرخاک

 دانا(رعد و برق خواهد شد. )فریبرز رئیس

 
 

 
به  1 رئیسمتن حاضر  فریبرز  یاران  از  گردآمدن جمعی  با  مناسبت  همزمان  وی،  مزار  بر   پنجمیندانا 
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